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چكيده
نمايش فرهنگ ها و رخ داد هاي گوناگون، مستلزم فراهم نمودن شرايط مکاني و زماني مختلف است. جنگ، 
از آنجايي که به عنوان يکي از مهم ترين روي دادهاي جوامع بشــري، آدميان را در سراســر دنيا تحت تأثير 
خود قرار داده است، نيازمند به خاطرآوردن و بازنمايي جنبه هاي مختلف آن براي مردم بوده تا ضمن بيان 
چهره ي وحشتناک جنگ، براي تمامي نسل هاي مختلف جامعه، عبرت آموز باشد. موزه يکي از فضاهاي عمومي 
و در دسترس افراد جامعه بوده و با بهره گيري ازعناصر يادماني، به صورت برنامه ريزي شده، قادر است 
تاجنبه هاي مختلف جنگ را به نمايش درآورد. نمادها و نشانه ها به عنوان الگوها و طرح واره هاي نام آشنا در ميان 
افراد مختلف جامعه، مي توانند مقدمات اين شرايط را به نحو احسن فراهم نمايند. هدف از انجام اين پژوهش، 
بررسي تأثيرپذيري و تجربه مخاطبان از عناصريادماني موزه جنگ براساس مؤلفه هاي مبتني بر نمادشناسي 
عناصريادماني است. به همين دليل سوالات پژوهش بدين شرح مي باشند: ١-مؤلفه هاي مبتني بر نمادشناسي 
عناصر يادماني موزه هاي جنگ که براي مخاطبان قابليت ادراک و تأثيرپذيري دارند، کدام اند؟ ٢- مؤلفه هاي 
شاخص و منتخب نمادشناسي عناصريادماني موزه هاي جنگ از منظر مخاطبان چيستند؟ روش تحقيق، کيفي 
بوده و ترکيبي از دو رويکرد «مبتني بر پرسشنامه و از نوع تحليل محتوا «و همچنين مبتني بر «تحقيق کتابخانه اي 
و از نوع مرور سيستماتيک» بوده روش جمع آوري نمونه ها مبتني بر «روش نمونه گيري غيراحتمالي و در 
دسترس و اتفاقي» و شيوه تجزيه و تحليل توصيفي مي باشد. نتايج نشان داده است که ضمن بررسي نظرات 
مخاطبان در خصوص عناصر يادماني موزه ملي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس از طريق پرسشنامه، تنها چند 
مؤلفه  مبتني بر نمادشناسي عناصريادماني- نظير زمينه، همذات پنداري و همچنين لزوم بازسازي گذشته و نقش 
نمادين عناصريادماني در تجلي کالبدي مفاهيم-از نظر مخاطبان، برجسته تر به نظر رسيده و مي توان استدلال 
نمود که درنظرگرفتن مؤلفه هاي منتخب نمادشناسي عناصريادماني از آنجايي که از نظر مخاطبان برجسته تر 

به نظر رسيده اند، قادر هستند نقش بسزايي را در تأثيرپذيري آنان ايفا نمايند.
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مقدمه
در جهان پر رمز و رازي که انسان ها در آن زندگي مي کنند، 
همواره از گذشته تا به امروز و در طي شکل گيري و تحول 
تمدن هاي مختلف و گوناگون، معاني مستخرج از نمادها و 
نشانه ها به عنوان يکي از مهمترين ابزارها، بيشترين نقش 
را در فهم، ادراک و يادگيري مفاهيم گوناگون براي بشريت 
داشته اند.  متاسفانه در دنياي امروز، همانند قرون و ساليان 
گذشته، جنگ و تجاوز به حريم ساير کشورها و تمدن ها، 
در انديشه و تصميم گيري حاکمان خودکامه ريشه دوانده 
است. بنابراين، آگاه سازي فرهنگي انسان ها نسبت به چهره 
کريه و وحشتناک جنگ، امري واجب و ضروري به نظر 
فرهنگي  مفاهيم  ادراک  در  نشانه ها  و  نمادها  مي رسد.  
تأثيرگذار بوده و قادر هستند در آگاهي بخشيدن  انسان-

ها و مخاطبان نسبت به چهره ترسناک جنگ نقش بسزايي 
را ايفا نمايد. موزه ها به عنوان يکي از مهم ترين فضاهاي 
فرهنگي و عمومي و در دسترس براي انسان، جايگاه بسيار 
مهمي را در تبادل فرهنگ و هنر ميان جوامع و افراد مختلف 
ايفا نموده و قادر هستند به عنوان يک رسانه پيام خود را 
مخابره کنند. هنگامي که صحبت از رسانه مي شود، ارتباط 
ميان فرستنده و گيرنده ي پيام شکل مي گيرد. دراينجا، موزه 
و مخاطب آن، در نقش گيرنده و فرستنده ظاهر مي شوند. 
بنابراين در نظر گرفتن نگاه و فهم مخاطب عناصر يادماني 
رفته  کار  به  يادماني  عناصر  و  مفاهيم  اندازه  به  موزه 
اين دو در  واقع  داشته و در  اهميت  آن  ارائه شده در  و 
شکل گيري چنين فضاهايي مکمل يکديگر هستند. عناصر 
يادماني، به عنوان مهمترين تجلي کالبدي در انتقال مفاهيم 
مرتبط با موضوع جنگ، قادر هستند نقش برجسته اي ايفا 
نمايند و با تلفيق و ترکيب نمادها و نشانه هاي نام آشنا، در 
منتقل ساختن هرچه بهتر اين مفاهيم کمک شايان توجهي 
داشته باشند. اين پژوهش در پي اثبات اين است که اگرچه 
مؤلفه هاي مبتني بر نمادشناسي عناصريادماني، به خودي-

خود، اهميت منحصربه فرد خود را دارا مي باشند، اما توجه 
بيشتر نسبت به مؤلفه هاي منتخب و برجسته نمادشناسي 
موفق  شکل گيري  و  ايجاد  در  مي تواند  مخاطبان  نظر  از 
را   بيشتري  نقش  با حوزه جنگ  مرتبط  يادماني  عناصر 

براي تأثيرپذيري مخاطبان داشته باشند.
بررسي  پژوهش،  اين  انجام  از  هدف  همين دليل،  به 
تأثيرپذيري و تجربه مخاطبان از عناصريادماني موزه جنگ 

براساس مؤلفه هاي مبتني بر نمادشناسي مي باشد.
مي باشند:  بدين شرح  پژوهش  سوالات  راستا،  همين  در 
۱- مؤلفه هاي مبتني بر نمادشناسي عناصر يادماني موزه-

هاي جنگ که براي مخاطبان قابليت ادراک و تأثيرپذيري 
دارند،کدام اند؟ ۲- مؤلفه هاي شاخص و منتخب نمادشناسي 
عناصريادماني موزه هاي جنگ از منظر مخاطبان چيستند؟

به همين دليل، ضرورت و اهميت اين پژوهش از آنجايي 
نشات مي گيرد که شناسايي مؤلفه هاي مبتني بر نمادشناسي 

عناصر يادماني موزه هاي جنگ که براي مخاطبان قابليت 
مؤلفه هاي  گلچين  همچنين  و  دارند  تأثيرپذيري  و  ادراک 
منتخب و برجسته از جانب مخاطبان، مي توانند زمينه ي 
خلق عناصر يادماني جديد متناسب با ادراک مخاطبان را 

براي طراحان فراهم نمايند.

روش تحقيق
روش حاکم برفضاي تحقيق، کيفي بوده و ترکيبي از دو 
"رويکرد مبتني بر پرسشنامه و از نوع تحليل محتوا" و همچنين 
مبتني بر "تحقيق کتابخانه اي و از نوع مرور سيستماتيک" 
بوده تا علاوه بر بررسي و شناسايي مختصر مؤلفه هاي 
مبتني بر نمادشناسي عناصريادماني جنگ در در گام اول 
پژوهش، منجر به ارزيابي تأثيرپذيري آن ها بر مخاطب از 
طريق پرسشنامه هاي باز و بسته، در بخش دوم گردد. از 
آنجايي که قرار است نگرش و تأثيرپذيري مخاطبان موزه 
جنگ را نسبت به عناصريادماني مورد سنجش قراردهد، به 
همين دليل، شيوه جمع آوري نمونه ها در اين تحقيق، مبتني-

بر روش نمونه گيري «غيراحتمالي و در دسترس و اتفاقي 
است تا از اين طريق ضمن ارزيابي نظرات مخاطبان نسبت 
به عناصريادماني موزه، ميزان تأثيرپذيري آنان را نسبت 

به عناصر يادماني بررسي نمود.
در همين راستا، اين پژوهش، از دو منظر مخاطبان موزه را 
موردارزيابي قرار داد: ۱- ارزيابي نظرات مخاطبان، پس از 
بازديد آنان از بخش هاي مختلف موزه در قالب پرسشنامه. 
۲- ارزيابي مخاطبان به واسطه ي مشاهده ي رفتارهاي آنان 
از طريق پرسش از راهنمايان موزه در قالب پرسشنامه. 
پرسشنامه ها، تلفيقي از پرسشنامه هاي باز و بسته مي-

باشند.
مفاهيم موردارزيابي، مؤلفه هاي تأثيرگذار و تأثيرپذير از 
نمادشناسي عناصريادماني جنگ هستند که در مباني نظري 

بيان گرديده  و بر ادراک مخاطب تأثير گذاشته اند.
اين پژوهش دو مدل پرسشنامه تنظيم  به همين دليل، در 
گرديده است. يک پرسشنامه براي مخاطبان که به بيان نقطه 
نظرات خود بپردازند و پرسشنامه ديگر براي راهنمايان 
موزه که شاهد رفتار و واکنش مخاطبان نسبت به بازديد از 
بخش هاي مختلف موزه هستند. مفاهيم موردارزيابي، مؤلفه-

هاي تأثيرگذار و تأثيرپذير از نمادشناسي عناصريادماني 
جنگ هستند که در مباني نظري بيان گرديده  و بر ادراک 

مخاطب تأثير گذاشته اند. 
از  نفر   ١٩٠ از  مخاطبان،  نظرات  از  بهره گيري  به منظور 
دفاع  و  اسلامي  انقلاب  ملي  موزه  ايراني  بازديدکنندگان 
هفتگانه  تالارهاي  از  بازديد  از  پس  بلافاصله  که  مقدس 
موزه خارج شده اند، از طريق پرسشنامه، سنجش به عمل 
آمد. لازم به ذکر است به اين نکته اشاره شود که روش 
جمع آوري نمونه ها در اين تحقيق، مبتني بر روش نمونه-

گيري غيراحتمالي و در دسترس و اتفاقي بوده و همچنين 
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عناصر يادماني موزه جنگ برمبناي 
مؤلفه هاي مبتني  بر نمادشناسي (نمونه 
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از  پرسشنامه  فرآيندجمع آوري  حاصل  نفر،   ١٩٠ تعداد 
بازديدکنندگان در بازه زماني يک هفته در تمامي ساعت-

هاي فعاليت موزه مي باشد. دليل انتخاب اين بازه زماني، 
متغير بودن ميزان بازديدکنندگان در تمامي روزهاي هفته 
است. از اين ميان، ٢٨ پرسشنامه به دليل نقص در پاسخ 
و همچنين به دليل دارابودن جواب هاي نامربوط نسبت به 
سوال، حذف گرديده و ١٦٢ پرسشنامه ملاک عمل قرار 
نفر  جنسيت، ٨٥  برمبناي  نفر،  ميان ١٦٢  از  گرفته است. 
آقا، ٧٧ نفر خانم، برمبناي بازه سني، ٥٧ نفر ٢٠ الي ٣٠ 
ساله، ٥٥ نفر ٣٠ الي ٤٥ ساله و ٥٠ نفر ٤٥ سال به بالا را 
شامل شدند. به منظور ارزيابي عملکردي مخاطبان به هنگام 
بازديد از بخش هاي مختلف موزه، از ۱۸ نفر از راهنمايان 
با  تعامل  باتجربه موزه که سابقه ي بسيار زيادي را در 
مخاطبان داشته و به صورت مداوم رفتار بازديدکنندگان را 
ارائه ي  از  رصد کرده اند، مورد بررسي قرار گرفت. پس 
پرسشنامه ها و تکميل آنان توسط مخاطبان و راهنمايان 
موزه، نتايج آماري به همراه تحليل اوليه آنان در جداول 
زير به دست آمده و مؤلفه هاي منتخب، برمبناي بيشترين 
فراواني استخراج شده، انتخاب گرديدند. لازم است اين نکته 
نيز اشاره گردد که مخاطبان در بيان بخش ها و عناصر 
تعداد  انتخاب  در  محدوديتي  مختلف،  سوالات  در  موزه 
نداشته اند. به عنوان مثال يک مخاطب ممکن است يک اثر 
را نام ببرد و نفري ديگر ۳ الي ۴ اثر را بيان نمايد به همين 
دليل، آمار و ارقام ارائه شده، برمبناي تعداد فراواني ذکر 
شده در پرسشنامه ها مي باشند. چه آن هايي که يک اثر را 
بيان نموده اند، چه آن هايي که تعداد بيشتري را ذکر کرده-
اند، در هر سوال، به صورت جداگانه تجميع شده و درصد 

فراواني به صورتي نسبي محاسبه گرديده است.
شيوه تجزيه و تحليل، توصيفي بوده تا ازا اين طريق بتوان 
داده هاي آماري مستخرج از پرسشنامه ها را مورد بررسي 

و تحليل قرار داد.

پيشينه تحقيق
باتوجه به اينکه در اين پژوهش مؤلفه هاي متعددي بيان 
گرديده است، به همين دليل اين مؤلفه ها به صورت جداگانه، 

در ساير پژوهش ها موردبررسي قرارگرفتند: 
-1 درخصوص مؤلفه ”زمان“، اوسپنسکيج1 در مقاله خود 
(نشانه شناسي و فرهنگ: درک زمان به عنوان يک مساله 
نشانه شناختي2 ،٢٠١٧، مطالعات سيستم هاي نشانه، شماره 
۴۵) بيان مي کند که زمان، در فرهنگ هاي مختلف، ممکن 
است به روش هاي مختلفي ادراک شود و به همين دليل، در 
اين پژوهش، از رويکردهاي مختلف در ادراک زمان، نظير 
رويکرد تاريخي و کيهان شناختي بهره گرفته مي شود. اين 
پژوهش به بررسي تفاوت ها و شباهت هاي ماهوي ميان 
فضا و زمان در مواجهه با ادراک سوژه هاي انساني نيز 

مي پردازد.

-2 درخصوص مؤلفه ”خاطره انگيزي و نقش بازسازي 
گذشته در تداعي آن“، سايتو3 در مقاله خود (از خاطره-

جمعي تا بزرگداشت4، ٢٠١٠، انتشارات راتلج ) به اين نکته 
رويداد،  يک  از  «خاطره»  داشتن  براي  که  مي نمايد  تاکيد 
انسان ها بايد خودشان آن را تجربه کنند، به همين منظور، 
بزرگداشت هاي  شکل گيري  و  برگزاري  اهميت  بيان  به 
يادماني در ميان تمامي افراد پرداخته تا بدين طريق، همانند 
به خاطرات و   ، موتوري محرک، خاطرات دست چندمي 
روايات تخيلي اول شخص دوم و در بهترين حالت، اول 

شخص تبديل گردند.  
-3 درخصوص مؤلفه ”خاطره انگيزي و نقش بازسازي 
گذشته در تداعي آن“، ديمکويچ5 در مقاله خود (يادبود به 
عنوان نماد يادآوري و خاطرات6، ٢٠١٦، مجله معماري و 
طراحي اروپاي جنوب شرقي)، به بررسي نظريه" يادآوري" 
مي پردازد و معتقد است که مي بايست رابطه اي مناسب ميان 

حافظه فردي و جمعي افراد درنظر گرفته شود. 
درنظرگرفتن  و  موزه  طراحي  ”نقش  درخصوص   4-
بازنمايي  مخاطب آن“، وينتر7، در مقاله خود (موزه ها و 
جنگ8، ٢٠١٢، موزه و جامعه، شماره ٣) بيان مي کند که 
وظيفه موزه هاي جنگ آن است که بازديدکنندگان را براي 
پاسخ به اين سوال متقاعد کنند که چگونه مي توان صورت 
واقعي جنگ را نشان داد؟ در حالي که پاسخ کافي براي اين 
سوالات وجود ندارد ، متخصصان در طراحي موزه بايد 
سعي کنند در هر صورت با فروتني زيادي به آن پاسخ 

دهند. 
-5 درخصوص مؤلفه ”زمينه“، مشين و ابوسننوگا۹، در 
کتاب خودشان(زبان آثار يادبودجنگ۱۰، ۲۰۱۳، انتشارات 
بلومزبري آکادميک)، در يک تجزيه و تحليل سيستماتيک 
ضمن بررسي منابع نشانه شناختي مورد استفاده طراحان 
بناهاي يادبود جنگ جهاني اول بريتانيا به اين نتيجه رسيده-

است که مطالعات نشانه شناسي آثار تاريخي از يک سو 
بر عوامل خارج از "متن" مانند عوامل اجتماعي و سياسي 
زمينه ساز که منجر به تصميم گيري در طراحي مي شوند، 
تأثير دارد و همچنين از سوي ديگر، عوامل درون متني 
ارتباط بصري مانند زبان را به عنوان يک سيستم يا کد 
توصيف مي کنند. همچنين در اين کتاب به بررسي منشا 
و تداعي، به عنوان دو خاستگاه اصلي نشانه شناسي در 
و  منشا  است  معتقد  و  کرده  اشاره  يادماني  آثار  ادراک 
ريشه فرهنگي يک جامعه، از بدو تولد تا هنگام مرگ، به 
طرق گوناگون و در طول زمان، در تک تک افراد يک جامعه 
متجلي شده و به صورت تداعي، در فکر و ياد آنان باقي 
مانده و در قالب نشانه ها و نمادهاي فرهنگي بر انسان ظاهر 

مي گردند.(نمودار١)
کمالي  و  ستوده  متقابل"  "کنش  مؤلفه  درخصوص   -٦
ديدگاه هاي  بر  تاکيد  با  (جامعه شناسي:  خود  کتاب  در 
 ،١٣٨٤  ، اجتماعي  متقابل  کنش  و  تضاد  کارکرد گرايي، 



اين  که  هستند  معتقد  دوم)  چاپ  آريانا،  نداي  انتشارات 
مؤلفه، نظريه اي است که بر اهميت ارتباطات نمادين، يعني 
انواع اداها، اطوارها، ژست ها، نمادها و مهم تر از همه زبان 
تأکيد مي کند. اين ارتباطات نمادين در واقع، در رشد فرد و 

جامعه نقش کليدي دارند.
 ٧- ويکتوريا دي الکساندر11 در کتاب خود (جامعه شناسي 
هنر: کاوش در فرم هاي زيبا و محبوب2١، ٢٠٢٠، انتشارات 
ويلي - بلکول، ويرايش دوم) ، نقش «زمينه" را در قالب 
الماس فرهنگي، به عنوان يک سيستم اجتماعي مطرح کرده 
و معتقد است به عنوان عاملي توزيع کننده و پيوند دهنده، 
و  هنر  مصرف کنندگان  هنر،  خالقان  هنري،  محصولات 

جامعه را به هم پيوند مي دهد.
تمامي پژوهش هاي فوق، مؤلفه هاي مدنظر را به صورت 
جداگانه موردبررسي قرارداده اند اما شناسايي مؤلفه هاي 
منتخب و همچنين تأثيرپذيري آن ها از جانب مخاطب، به-

صورت اختصاصي موردارزيابي قرارنگرفته است. پژوهش 
حاضر، بنا دارد اين وجه از تحليل را ارائه نمايد.

مباني نظري
قبل از هرچيز، ابتدا مي بايست دلايل اهميت نمادشناسي را 
براي مخاطبان عناصر يادماني موزه تبيين نمود. نمادها 
به چند دليل نقش موثر و تعيين کننده اي دارند: اول آنکه 
به واسطه دسته بندي مفاهيم موجود در پديده هاي دنيا، به 

انسان و مخاطب، امکان ساماندهي معاني ادراک شده را 
داده و به همين دليل، باعث مي شود از اغتشاش و آشفتگي 
قادر  را  انسان  که  است  آن  دوم  دليل  شود.  جلوگيري 
ساخته تا محيط پيرامون خود را بهتر درک کند تا از اين 
طريق، نسبت به اعضاي محيط پيراموني خود هوشياري 
بهتري داشته باشد. علت سوم اين است که باعث افزايش 
توانايي انديشيدن در انسان ها مي شوند. دليل چهارم آن 
است که انسان ها را قادر مي سازند توانايي حل مسائل و 
مشکلات را در خود بهبود ببخشند. دليل ديگر آن است که 
انسان ها به کمک نمادها، نسبت به پديده ها فراتر از ظرف 
زمان و مکان و تشخيص خودشان رفتار مي کنند و دليل 
ديگر آن است که نمادها باعث مي شوند انسان نسبت به 
مفاهيم متافيزيک، خيال پردازي کند و دليل آخر آن است که 
نمادها باعث مي شوند انسان ها صرفا در محيط پيرامون 
خود، منفعل نباشند و متکي بر اعمال خود باشند.(ريتزر، 
۱۳۸۴: ۲۸۵ ۸۶) به همين دلايل، نمادشناسي مي تواند در 
بسزايي  نقش  يادماني،  عناصر  از  مخاطبان  تأثيرپذيري 

داشته باشند.
عناصر  نمادشناسي  مبتني بر  مؤلفه هاي  تمامي  اگرچه 
يادماني، به صورت پراکنده، توسط محققان و صاحب نظران 
موردارزيابي قرارگرفته اند اما به منظور بررسي تأثيرپذيري 
مخاطبان از عناصريادماني، لازم است تا اين مؤلفه ها، براساس 
ادراک و نگاه مخاطب دسته بندي شوند. به همين دليل، مؤلفه ها 
به دو دسته تقسيم مي گردند: دسته اول برمبناي خاستگاه هاي 
معنايي و همچنين نمود درون فردي و برون فردي است که 
مبتني بر خصوصيات مبنايي و دروني انسان بوده که از تک 
تک افراد شروع شده و در ميان ساير افراد تکثير مي شوند. 
مؤلفه هايي نظير زمينه، زمان، همذات پنداري و خاطره انگيزي 
و همچنين کنش متقابل نمادين در اين دسته قرار دارند. دسته 
دوم برمبناي نمود کالبدي و فضايي بوده که مبتني بر شرايط 
محيط پيراموني انسان است. مؤلفه هايي نظير بازسازي گذشته 
و نقش نماديني که عناصر يادماني و موزه ها دارند، از جمله 

مؤلفه هاي موجود در اين دسته بندي قرار دارند. (نمودار٢)

مأخذ:  نشانه ها،  معنايي  خاستگاه  در  فرهنگ  جايگاه  نمودار۱. 
نگارنده

نمودار ۲. دسته بندي مؤلفه هاي مبتني بر نمادشناسي عناصر يادماني از منظر مخاطب، مأخذ: نگارنده

از  مخاطبان  تأثيرپذيري  بررسي    
عناصر يادماني موزه جنگ برمبناي 
مؤلفه هاي مبتني  بر نمادشناسي (نمونه 
انقلاب  موردي: مخاطبان موزه ملي 

اسلامي و  دفاع مقدس) /١٢١-١٣٩
متين رستمي



شماره ۷۱  پاييز ۱۴۰۳
۱۲۵

فصلنامة علمي نگره

عناصريادماني- نمادشناسي  بر  مبتني  مؤلفه هاي 
برمبناي خاستگاه هاي معنايي و نمود درون فردي و 

برون فردي
مؤلفه زمينه

همانند نمودار ۳. در مدل نظريه نشانه شناسي، زمينه، به 
طور غيرمستقيم، نشانه و معنا را به يکديگر پيوند مي دهد. 
مثال زمينه در حوزه معماري، پنجره بوده که نقش واسطه-

گرايانه ميان فضاي داخل ساختمان با فضاي بيروني ايفا 
مي نمايد. 

در نمودار ۳، «مدل نشانه شناسي پيشنهاد مي کند که وقتي 
يک نشانه با زمينه اجتماعي و فرهنگي دقيق ارائه شود، 
مي تواند معناي مورد نظر فرستنده را به طور مؤثرتري 
منتقل کند و در نتيجه احتمال واکنش مناسب را از طرف 
افزايش مي دهد.»(José J. Riera) به عنوان مثال،  گيرنده 
آزادسازي خرمشهر در سال ۶۱ هجري شمسي به عنوان 
يک اتفاق خاطره انگيز، از نگاه مردم ايران در اقصي نقاط 
کشور متفاوت است. طبيعتا خاطره ي اين اتفاق براي يک 
مناطق  با  کيلومترها  که  تهراني  پايتخت نشين  شهروند 
جنگي فاصله دارد با خاطره ي يک شهروند خوزستاني که 
به واسطه ي جنگ آواره گرديده، تمايزاتي دارد. به همين 
دليل، در نظرگرفتن زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي مناسب 
در باززنده سازي بهتر و موثرتر در ياد و خاطره حماسه 
آزادسازي خرمشهر نقش بسيار موثري را قادر است ايفا 

نمايد. 
همان طور که در مدل نظريه نشانه شناسي مشاهده مي-

مستقيم  دخالت  نشانه  معناي  و  مفاهيم  در  زمينه  شود، 
نکرده و بر بهتر شدن روند انتقال معنا کمک مي کند. «زمينه 
يا نشانه را در بر مي گيرد،  به عنوان ساختاري که متن 
همزمان بر جنبه هاي صوري نشانه و معاني احتمالي که يک 
موضوع ممکن است به نشانه نسبت دهد تأثير مي گذارد. 

زمينه خارج از نشانه باقي مانده و در عين حال محدوديت ها 
و ويژگي هاي نشانه را از طريق روابط نشانه شناختي مشخص
 Sebeok,1991:29 As cited in Maran,)«.مي کند

(2014
به همين دليل، زمينه را مي توان به سه دسته تقسيم نمود: 

۱- زمينه فيزيکي: ويژگي هاي کالبدي و قابل تجسم که قادر 
است در نحوه عملکرد يک رخ داد نقش موثري داشته باشد. 
به عنوان مثال، رفاقت ميان دو دوست در بحبوحه جنگ 
ايران و عراق در يک سنگر دلايل و زمينه فيزيکي بسيار 

متفاوتي از رفاقت دو دوست ديگر در يک رستوران دارد.
۲- زمينه تاريخي: حال و هواي يک دوره مشخص تاريخي 
را بيان کرده که شامل تمامي عوامل دخيل در آن دوره 
تاريخي نظير شرايط اقتصادي، هنجارهاي اجتماعي روز، 
روي دادهاي مهم، پيشرفت هاي تکنولوژيکي و غيره است. 
ابتداي جنگ  در  مردم خوزستان  مثال شرايط  عنوان  به 
هشت ساله ايران با عراق زمينه تاريخي بسيار متفاوتي در 
مقايسه با شرايط آنان پس از آزادسازي خرمشهر در سال 
۶۱ و همچنين حال و هواي آنان در سال هاي پس از جنگ 

و دوره صلح و سازندگي دارد.
هنگام  به  انسان  که  است  زمينه اي  تداعي گر:  زمينه   -۳
مواجهه با يک پديده، رخ داد يا موضوع مرتبط ، قادر است 
آن را در ذهن خود متبادر سازد. به عنوان مثال هنگامي-

که يک شخص در حال مشاهده ي يک عنصر يادماني در 
خصوص يک اتفاق است، ناگهان آن اتفاق را که احيانا خود 
نيز تجربه کرده است، به يادآورده و در ذهن مرور مي کند.

مؤلفه زمان
لزوماً در زمان هاي مختلف،  نشانه ها،  دقيق  فهم و درک 
دوره،  يک  در  که  دارد  وجود  امکان  اين  نيست.  يکسان 
متناسب با شرايط و خصوصيات مختلف يک جامعه و يک 

(Riera, 2021) :نمودار۳. نقش زمينه در مدل نظريه نشانه شناسي، مأخذ



لنبقي - آمده ايم که بمانيم- در ابتداي سقوط خرمشهر، بيان-
گر يک مفهوم مشخص براي ايرانيان و عرافي ها بود، اما پس 
از آزادي خرمشهر و پايان جنگ، تبديل به مفهوم ديگري شد. 

(تصاوير۱ و ۲)
مؤلفه ي زمان، نقش تأثيرگذاري در نمادشناسي مخاطب 
دارد. به کمک زمان، مي توان ارتباطات معنايي در نمادها 
و نشانه ها را پيدا کرد. چراکه معنا به رويدادها نسبت داده 
مي شود و به اين ترتيب، متني ساخته مي شود که مخاطب 
اجتماعي آن را مي خواند. (Uspenskij,2017) به عنوان 
مثال، به هنگام گذر از يکي از کوچه پس کوچه هاي محله 
بازار تهران، مخاطب با مشاهده ي تزئينات گل ميخي دوره 
فتحعليشاه قاجار در جداره هاي پياده راه، به اين ارزيابي 
مي رسد که پياده روي امروزي، در دوره قاجاري فضاي 
داخلي يک منزل بوده است. به بيان ديگر، تزئينات به جاي-

خصوصيات  بررسي  با  که  بوده است  نشانه اي  مانده، 
معنايي قرارگرفته در آن، به روي داد- که همان بازمانده 
دوره قاجار است- نسبت داده شده  و متني شکل گرفته  که 
مخاطب براساس آن، قادر است عملکرد کاربري اين گذر را 

در زمان گذشته و حال ادراک  نمايد. (تصوير ۲)

مؤلفه همذات پنداري و خاطره انگيزي
نمادها در ابتدا، جنبه و کارکرد ارتباطي خود را به افراد 
جامعه، به صورت جداگانه و انفرادي نشان مي دهند. لحظه-

اي که ميان دو نفر پيام قابل توجهي رد و بدل مي شود، 
آن ها را به کنش متقابل وا مي دارد. اين پيام مي تواند به 
صورت خاطره اي مشترک و در قالب نماد، در انسان تداعي 
کند. اين تبادل اطلاعات، حداقل از دو نفر شروع شده و تا 

فرد، نسبت به يک متن و يا يک مفهوم، ادراک شود و در 
يک دوره زماني ديگر، در همان جامعه و حتي در همان فرد 
بينشي کاملا متفاوت داشته باشد چراکه زمان، خاصيتي 
ديناميک و پويا دارد. به عنوان مثال نگاهي که مردم ايران 
نسبت به مساله جنگ در ابتداي جنگ ۸ ساله با عراق دارند، 
متفاوت با سال ۶۱ و آزادسازي خرمشهر است. همچنين 
نگاه آنان در سال هاي منتهي به جنگ و سال هاي متمادي 
پس از جنگ، متفاوت و متمايز است و اين ميزان از تغييرات، 
انسان  ها در  بيروني  تغيير و تحولات دروني و  به  بسته 
طول زمان - نظيرشرايط اقتصادي، هنجارهاي اجتماعي 
روز، روي دادهاي مهم، پيشرفت هاي تکنولوژيکي و غيره 

- دارد.
به همين دليل، نشانه ها و نمادها در مبحث زمان به دودسته 

تقسيم مي شوند:
۱- نشانه هايي که با گذر زمان، مفاهيم آنان تغييري نمي-

برابري و... مفاهيمي هستند  کند. مفاهيمي مانند گذشت، 
که براي انسان تغييرناپذيرند و مي توان گفت يکي از دلايل 
البته  مي باشند.  انساني  فطرت  از  برآمده  آن،  ماندگاري 
لزومي ندارد ماندگاري اين نشانه ها صرفا به دليل فطرت 
انساني باشد. به عنوان مثال، تابلوهاي راهنمايي و رانندگي، 
نشانه ها و نمادهايي هستند که تا ساليان سال براي انسان 

تغييرناپذيرند.
۲- نشانه هايي هستند که با گذر زمان دستخوش تغيير مي-

شوند. خواه اين تغيير به قدري بنيادين است که مفهوم آن 
را به کلي عوض مي کند و خواه مفاهيمي جديد در کنار 
مفاهيم  و  مي گيرند  قرار  نشانه ها  فعلي  و  قديمي  مفاهيم 
نويني را ايجاد مي کنند. به عنوان مثال، جمله و شعار جئنا 

تصوير۱- سمت راست- شعار"جئنا لنبقي" در موزه ملي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس، مأخذ: نگارنده و
 mcth.ir :تصوير۲- سمت چپ- در شهر خرمشهر و در ايام جنگ، مأخذ 
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بي نهايت ادامه پيدا خواهدکرد و در نهايت خاطره جمعي نيز 
در يک جامعه، نهادينه شده و منجر به ايجاد همذات پنداري 
در ميان افراد مي شود. به همين دليل، خاطره نقش بسزايي 
در ايجاد مشارکت، وحدت و همذات پنداري در ميان مردم 
دارد. "خاطراتي که همچون ميراثي معنوي به زندگي معنا 
مي دهند و از همين رو به ياد آوردن تبديل به وظيفه اي 
اخلاقي مي شود. اما بخشي از خاطرات فصل مشترک ميان 
در  که  جمعي  حافظه اي  جامعه اند.  يک  از  بزرگ  گروهي 
گروهي اجتماعي شکل گرفته و فصل اشتراکي ميان افرادي 
علاقه  ميانشان  مشترک  نقطه  تنها  معمولا  که  ناشناس 
همکاران،  و  (حسيني  بوده است.»  واحد  موضوع  يک  به 

(۱۱۵،۱۳۸۸
به  منظور شکل گيري همذات پنداري، مي بايست ميان خاطره 
و حافظه ي شکل گرفته در ذهن – که لزوما مي تواند تجربه ي 
فردي شخص ادراک کننده نيز نباشد و حاصل حافظه ي 
به فرد ديگر منتقل مي شود، شکل  از يک فرد  جمعي که 

گيرد و پديده مورد نظر، از طريق نمادها و نشانه هاي آشنا 
ارتباط ايجاد شود که اين ارتباط در روانشناسي محيطي در 
قالب حس مکان بيان شده است. به عنوان مثال، مشاهده ي 
يک  تاريخي  حافظه ي  در  سربريده  و  سوخته  نخل هاي 
شهروند ايراني، تداعي کننده ي تجاوز و حمله دشمن است 
که منجر به ايجاد حس هم دلي و همذات پنداري با هموطنان 

خوزستاني مي شود.
از جمله تأثيرات نماد در همذات پنداري جامعه، ايجاد قابليت 
تعميم پذيري در آن است. زماني که يک پديده به کمک نماد 
منجر به همذات پنداري در جامعه مي شود، آن پديده ديگر 
متعلق به يک جريان يا شخص خاص جامعه خود نيست 

بلکه متعلق به تمامي افراد آن جامعه است.
. در واقع، در اينجا "قياس" اتفاق مي افتد. عاملي که با ايجاد 
همذات پنداري، منجربه تعميم يافتگي و وحدت و يگانگي بين 
افراد مي شود. قياس بين گذشته و حال، قياس بين افراد، 
قياس بين رويدادها و به صورت کلي، قياس بين خود و 
ديگري شکل خواهدگرفت. اين قياس، ماهيتا نمادين است. 
اما اين قياس چگونه قادر است در ذهن انسان شکل گيرد؟ 
درواقع  قياس، مرحله ي پيشين شکل گيري همذات پنداري 
مخاطب با مفهوم مورد مشاهده ي خود - يعني نشانه- 
به- نمادها  به هنگام مشاهده ي نشانه ها و  انسان  است. 

منظور ادراک هرچه بهتر معاني و مفاهيم موجود در آن ها، 
به دنبال يافتن اشتراکات ميان خود و پديده مورد ادراک 
که همان ديگري است، خواهدگشت. اين جستجو، در قالب 
تقابل هايي دوتايي شکل مي گيرد.( چندلر،١٣٩٤) اين فرآيند 
به  نه  تقابل ها  "اين  تقابل ها بوده و  از  حاوي مجموعه اي 
تنهايي بلکه در ارتباط با ديگر تقابل ها نيز قدرت و اهميت 
بياني مي يابند."(همان، ١٥٨) و  اصطلاحا ميان ما و آن ها 
بررسي هايي در ذهن انسان شکل خواهدگرفت. ماحصل 
وجود اشتراک ميان اين تقابل ها، شکل گيري مفهوم همذات-

يک  تابوت  کنيد  تصور  است.  مخاطب  ذهن  در  پنداري 
قهرمان جنگي - که پرچم يک کشور بر روي آن پوشيده 
شده است- در ميان مردم تشييع مي شود. در اينجا پرچم به 
خودي خود يک نماد است. نماد يک ملت. قرارگيري اين نماد 
ملي بر روي تابوت نيز نمادين است. به صورتي نمادين، 
آن قهرمان را به يک ملت تعميم مي دهد. در اينجا يک فرد 
به جمع تبديل شده و متقابلا، همه ي افرادي که آن تابوت 
را مي گيرند، حول محور تابوت به يک" من" واحد تبديل 

مي گردند. (تصوير ۴)

مؤلفه کنش متقابل نمادين
"کنش متقابل نمادين نظريه اي است که بر اهميت ارتباطات 
نمادين، يعني انواع اداها، اطوارها، ژست ها، نمادها و مهم تر 
از همه زبان تأکيد مي کند. اين ارتباطات نمادين در واقع، 
در رشد فرد و جامعه نقش کليدي دارند."(ستوده و کمالي، 
١٣٨٤:۵۹) از ابتداي بحث نيز مي توان حدس زد که در اين 

تصوير ۳- تزئينات به جاي مانده از يک خانه دوره قاجار، 
در ديوار يکي از گذرهاي محله بازار تهران، مأخذ: نگارنده

 tasnimnews.com :تصوير۴- تشييع پيکر شهيد، ، مأخذ



نظريه، نماد نقش اساسي و بارزي دارد. "عملا همة کنش-
هاي متقابل ميان افراد انساني متضمن تبادل نمادهاست. 
هنگامي که انسان در کنش متقابل با ديگران قرار مي گيرد، 
دائما در جست وجوي «سرنخ هايي» هست تا بداند چه نوع 
رفتاري در آن زمينه مناسب است و چگونه آنچه را که 

منظور ديگران است تعبير کند.» (انواري،١٥٧:١٣٩٠)
کنش متقابل نمادين، در بهبود بخشيدن روابط بين فردي 
نيز کاربردهاي بسياري دارد:»با استفاده از کنش متقابل 
نمادين مي توان نمادهاي معنادار مشترک با ديگران را ياد 
گرفت و از اين طريق، مي توان از خود، خودي «وانمودي» 
به ديگري ارائه داد.»(همان) به همين دليل، حوزه شمول اين 
ارتباط، بسيار فراگير است. «همه نظام هاي اجتماعي کلان 
وابسته به الگوهاي کنش متقابل اجتماعي هستند که ما به 
طور روزمره با آنها سروکار داريم.»(گيدنز،١١٨،١٣٨٦) به 
عنوان مثال، يک شخص مسلمان ايراني ، به هنگام عبور از 
خيابان  و با شنيدن صداي اذان از گلدسته مسجد، متوجه 
زمان انجام دادن نماز شده و وارد مسجد مي شود. در اينجا، 
صداي اذان از مسجد، براي يک مسلمان يک نماد معنادار 
بوده و وارد شدن او به مسجد و شرکت در نماز، وانمود 

او به اين نماد است.

عناصريادماني-  نمادشناسي  بر  مبتني  مؤلفه هاي 
برمبناي نمود کالبدي و فضايي

از طريق  ايجاد خاطره جمعي  مؤلفه بازسازي گذشته: 
خاطره سازي

هنگامي که درباره خاطره جمعي صحبت مي شود، اين طور 
ادراک مي شود که فرآيند يادآوري آن، صرفا مربوط به 
افرادي است که آن را تجربه کرده اند. اما کساني که در آن 
خاطره حضور نداشته اند(به خصوص نسل هاي بعد از آن 
خاطره) چگونه مي توانند در اين فرآيند سهيم باشند؟ اين 
امکان وجود دارد که يک خاطره نقل قول شده يا اصطلاحا 
"دست دومي" در يک فرد به يک خاطره ناب و دست اول 

منتهي شود؟
"براي داشتن «خاطره» از يک رويداد، انسان ها بايد خودشان 
آن را تجربه کنند. آن ها با فراگيري يک رويداد به شکل 
دست دوم اطلاعات کسب مي کنند، اما خاطره کسب نمي-

کنند. با اين حال، وقتي جامعه شناسان از «خاطره جمعي» 
عامل  به عنوان  نيز  را  کساني  معمولاً  مي کنند،  صحبت 
خاطره در نظر مي گيرند که تجربه اي از يک رويداد گذشته 
ندارند."(Saito,2010,629) به همين دليل، بازسازي گذشته 
نظر  به  افراد جامعه، لازم و ضروري  از  اين قشر  براي 
رسيده تا بدين وسيله، دانش صرفا تاريخي شکل گرفته در 
ذهن، به خاطره نيز تبديل گردد.“خاطره جمعي زماني پديدار 
مي شود که کساني که تجربه دست اولي از يک روي داد 
ندارند، با کساني همذات پنداري مي کنند که تجربه کرده اند. 
ايجاد اين جهت گيري پرتأثير و اول شخص به يک رويداد 

گذشته در مرکز يادبود خواهد شد. به بيان ساده، آييني 
است که «دانش تاريخي» را به «خاطره جمعي» متشکل 
از طرح واره ها و اشياء يادگاري تبديل مي کند که در واقع 
معناي گذشته بيان مي شود.“(Ibid) در واقع، شخص از 
ديدگاه اول شخص دوم به ماجرا مي نگرد. اول شخص دوم 
کسي است که در واقعه اصلي وجود نداشته  و آن را تجربه 
نکرده است، اما با قرارگيري در يک رخ داد شبيه سازي شده 
با آن واقعه – درقالب بازسازي گذشته، مراسم هاي ياد 
بود و غيره- آن رخ داد را شخصا تجربه مي کند. اگرچه 
که ديدگاه تخيلي اول شخص دوم همچنان  تفاوت هايي را 
با ديدگاه اول شخص دارد، اما نتيجه اي که در انتهاي اين 
فرآيند حاصل مي شود ايجاد يک خاطره جمعي مشترک در 
آن لحظه است که نسل هاي مختلف و يا حاضرين و غايبين 

آن رويداد در يک فضاي تعاملي، همذات پنداري مي کنند. 
يک  خاطرات  در  موزه  يادماني  عناصر  نمادين  نقش 

جامعه
مختلف  تحولات  با  همزمان  و  تاريخ  طول  در  موزه ها 
سياسي و اجتماعي، در شکل گيري گفتمان هاي اجتماعي 
نقش تأثيرگذاري داشته اند. چراکه موزه ها در قالب خاطره، 
هويت و شيوه هاي جمعي و فردي، نقش بسته و به عنوان 
به  بعدها  و  معابد  به  ابتدا  فرهنگي،  و  عمومي  مکان هاي 
انجمن هايي براي ملت ها تبديل شدند و به همين دليل مي-

توان موزه ها و  به طور کلي تخيل موزه سازي را مفهوم 
عميق سياسي دانست. (Anderson,1991) موزه از جمله 
فضاهايي است که مي توان در آن به صورت آگاهانه و 
براساس سناريويي مشخص و به ياري هردو خاستگاه 
معنايي و فرهنگي نشانه ها و نمادها ، يعني منشا و تداعي، 
مجموعه  يک  در  مختلف،  موضوعات  با  را  روايت هايي 
فرهنگي بيان نمود و ريشه ها و منشاها را در قالب مفاهيم 
هويت محور، و همچنين تداعي را به صورت خاطرات جمعي 
مورد ارزيابي قرار داد و با همين اقدام، همذات پنداري را در 

جامعه نهادينه نمود. 
عناصريادماني به دليل اهميت و جايگاه بسيار والايي که 
در شکل گيري هويت اجتماعي دارند، قادر هستند در کالبد 
نمادها و نشانه هاي فرهنگي و اجتماعي ايفاي نقش نمايند. 
چراکه يادمان ”در بستر پيچيده و درهم تافته زيستگاه هاي 
انساني، با کالبد پرادعا، غالبا عمودي و جهش يابنده خود 
نقاط رجعت مادي قدرتمندي مي آفريند؛ که نمادي از نقاط 
رجعت و تأکيد معنوي يک قوم به شمار مي روند -نقاطي 
و  روزمره  فعاليت هاي  نيز  و  افکار  جذبگاه  مثابه  به  که 
مناسبتي مردم عمل مي کنند و عاملي هويت بخش به شمار 
مي روند.“ (پريزاده استيار، ۷،۱۳۹۳) همچنين به دليل آن-

که عناصر يادماني خصوصا در حوزه جنگ ”هم بخشــي 
از تاريخ يــک ملت را يادآوري مي کند و هم محل تعامل 
نســل قديم و جديد مي شــود. آنها را به هم پيوند داده 
و  گلزار  (مهرباني  اجتماعي مي گردند،  انسجام  و موجب 
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انتقال دهنده ي پيام،  خمسه عشري، ۱۳۹۵، ۶۹) به عنوان 
قادر هستند مفاهيم نمادين را به مخاطبان منتقل کنند. به 
همين دليل، انتقال انسان از گذشته به حال و آينده، عملا 
در چهارچوب مفاهيم نمادين و در کالبد عناصر يادماني 

مي تواند صورت  گيرد.

مطالعات و بررسي ها- ارزيابي مخاطبان در قالب نمونه 
موردي

در اين بخش ، اقدام به ارزيابي نظرات مخاطبان پرداخته 
خواهد شد.

معرفي و ارزيابي نمونه موردي
موزه ي ملي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس که در شهر تهران 
واقع شده است را مي توان به عنوان مهم ترين موزه ي کشور 
ايران در حوزه ي روايت از دفاع و جنگ   قلمداد نمود که پس 
از دوران دفاع مقدس - در يک دهه ي اخير - بنا گرديده-

است. (تصوير ۵)
از  يکي  مربع  متر  هزار   ۲۰۵ زيربناي  با  موزه  "اين 
بزرگترين باغ موزه هاي کشور است و شامل بخش هاي 
مختلفي مانند تالارهاي هفت گانه، سراسرنما، مسجد، باغ 
تئاتر  آمفي  درياچه مصنوعي، آب نمايش، سالن هاي  راه، 
،امکانات تفريحي و ...  مي باشد. اين مجموعه با استفاده 
از تکنولوژي هاي روز دنيا علاوه بر نمايش حماسه ملت 
ايران در دوران انقلاب اسلامي و دفاع مقدس، توانسته است 
به فراخور تقويم، هر ساله نمايشگاه هاي موقت، مراسم ها 
 (iranrhdm.ir) ".و  برنامه هاي مختلفي را  برگزار نمايد

(تصاوير۶و۷)
به همين دليل، اين پژوهش به بررسي نقطه نظرات مخاطبان 
و بازديدکنندگان تالارهاي هفتگانه پرداخته است تا بدين-

وسيله، تأثيرپذيري مخاطبان را براساس مؤلفه هاي منتج 
را  نمادشناسي عناصريادماني جنگ در فضاي موزه  از 

موردارزيابي قرار دهد. (جداول ۱و۲و۳)

مفاهيم مورد ارزيابي – تنظيم پرسشنامه
برمبناي روش پژوهش و مؤلفه هاي مستخرج از مباني، دو 

سري پرسشنامه، به صورت باز و بسته، تنظيم گرديده است.

يافته هاي تحقيق: بررسي آماري پرسشنامه ها به همراه 
تحليل اوليه

پس از ارائه ي پرسشنامه ها و تکميل آنان توسط مخاطبان و 
راهنمايان موزه، نتايج آماري به همراه تحليل اوليه آنان در 
جداول زير به دست آمد، لازم است اين نکته نيز اشاره گردد 
که مخاطبان در بيان بخش ها و عناصر موزه در سوالات 
مختلف، محدوديتي در انتخاب تعداد نداشته اند. به عنوان 
مثال يک مخاطب ممکن است يک اثر را نام ببرد و نفري 
ديگر ۳ الي ۴ اثر را بيان نمايد به همين دليل، آمار و ارقام 
ارائه شده، برمبناي تعداد فراواني ذکر شده در پرسشنامه-

ها مي باشد. چه آن هايي که يک اثر را بيان نموده اند، چه 
آن هايي که تعداد بيشتري را ذکر کرده اند، در هر سوال، به 
صورت جداگانه تجميع شده و درصد فراواني به صورتي 

نسبي محاسبه گرديده است. (جدول ۴)

پرسشنامه مشاهده مخاطبان
مشاهده ي  با  مرتبط  سوالات  پاسخ  بررسي  و  تحليل 
در  که  راهنماياني  از  نفر  به واسطه ي ١٨  بازديدکنندگان، 
موزه ملي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس، به صورت مرتب 
با مخاطبان و بازديدکنندگان در تماس هستند و دائما آنان 

را مورد مشاهده قرارمي دهند، صورت گرفت.

تصوير۵. معرفي و بررسي موقعيت مجموعه موزه ملي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس، مأخذ: نگارنده



در اولين پرسش اين مجموعه سوال، با هدف شناسايي 
بخش هايي از موزه که مخاطبان  بيشترين مکث و توقف 
در  را   فراواني  بيشترين  زير  موارد  دارند،   را  آن ها  در 

پرسشنامه ها از آن خود کردند:

١- بخش محله خرمشهر در ٦١ درصد از  پرسشنامه ها. 
٢- بخش ميدان مين مجازي، در ٥٠ درصد از پرسشنامه ها

٣- بخش اتاق بمباران در ٤٤ درصد از پرسشنامه ها.
درگيري  که صحنه هاي  است  آن  نشان دهنده ي  امر،  اين 

مؤلفه هاي منتج از تأثير نمادشناسي عناصر يادماني بر 
ادراک مخاطب سطوح و ابعاد ادراک

زمينه
برمبناي خاستگاه ها 
و ريشه هاي معنايي

زمان
تداعي خاطرات

کنش متقابل نمادين
نمود عملي در فرد و 

همذات پنداريميان افراد

خاطره جمعي

بازسازي گذشته-ادراک فرم
تجلي کالبدي، فضايي

نقش موزه و عناصر يادماني (برانگيختن حس و  و ميان رشته اي
افزايش دانش و آگاهي)

جدول١. مؤلفه هاي منتج از تأثير نمادشناسي عناصر يادماني جنگ بر ادراک مخاطب، مأخذ: نگارنده

تصوير۶.معرفي عناصر يادماني در سايت پلان موزه ملي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس، مأخذ: نگارنده

از  مخاطبان  تأثيرپذيري  بررسي    
عناصر يادماني موزه جنگ برمبناي 
مؤلفه هاي مبتني  بر نمادشناسي (نمونه 
انقلاب  موردي: مخاطبان موزه ملي 

اسلامي و  دفاع مقدس) /١٢١-١٣٩
متين رستمي



شماره ۷۱  پاييز ۱۴۰۳
۱۳۱

فصلنامة علمي نگره

جدول٢. سوالات مخاطبان،  مرتبط با مؤلفه هاي پژوهش، مأخذ: نگارنده

مؤلفه هاي منتچ از تأثير 
نمادشناسي عناصر يادماني 
بر ادراک مخاطب پرسشنامه 

بازديدکننده

پرسش هاي پرسش هاي پژوهش
بسته

پرسش هاي باز

زمينه و زمان

١- شخصي را از ميان بستگان درجه يک خود در دوره دفاع مقدس از 
دست داده ايد؟ ]بله،خير [بستگان درجه يک: پدر، مادر، خواهر، برادر، 

همسر و فرزندان

٢- ذهنيت شما در مورد دفاع مقدس، پس از بازديد از بخش هاي 
موزه دفاع مقدس تا چه ميزان با ذهنيت شما قبل از بازديد تطابق 

دارد؟]زياد، متوسط، کم[

٣- کدام بخش از موزه توانسته است حس همدلي با ارزش هاي دفاع همذات پنداري
مقدس را نسبت به ساير بخش ها در شما بيشتر تقويت کند؟

کنش متقابل و خاطره انگيزي 
- سوال محوري پرسشنامه در 

ارزيابي مفهوم يادمان-

٤- کدام بخش از موزه دفاع مقدس، بيشتر براي شما جالب بوده و 
شما پس از بازديد آن را به خاطر خواهيد آورد؟

تداعي خاطرات، بازسازي گذشته

٥- بخش هاي موزه توانسته است گذشته را به درستي بازسازي 
کند؟]بله، خير[

٦- کدام بخش از موزه شما را به ياد گذشته مي اندازد؟

نقش و تأثير فضاي موزه (افزايش 
دانش و آگاهي)

٧-بخش هاي موزه تا چه اندازه توانسته است آگاهي و دانسته هاي  
شما را  در مورد دفاع مقدس ارتقا بدهد؟]زياد، متوسط، کم[

جنگ، مورد توجه بيشتر مخاطبان در اين بخش بوده است.
در دومين سوال که ميزان کنش متقابل ميان افراد را مورد 
ارزيابي قرار مي دهد، بمباران مجازي با ٣٩ درصد و پس 
از آن با فاصله ي بسيار اندک، سنگرهاي سرد و گرم و 
ميدان مين مجازي همزمان با ٣٣ درصد، در رتبه ي بعدي 

قرارگرفته اند.
از  درصد   ٨٩ پرسشنامه،  اين  سوال  سومين  در 
راهنمايان معتقدند که مخاطبان با عناصر يادماني واقع-

نمايانه ارتباط بهتري برقرار مي کنند و ١١ درصد باقي 
مانده، اين ارتباط را منوط به شرايط خاص و مشخصي 
دانسته و هيچ کدام از آنان، به مفاهيم انتزاعي اشاره اي 

نکرده اند.
از  اين پرسشنامه، ٣٣ درصد  نهايي  و  در سوال چهارم 
و  قومي  مفاهيم  با  درصد   ٢٨ ملي،  مفاهيم  با  مخاطبان 
همچنين ٢٨ درصد همه موارد و ١١ درصد با مفاهيم ديني 

ارتباط بهتري برقرار کردند.



بررسي تفصيلي مستخرج از پرسشنامه ها
پرسشنامه مخاطبان

در يک جمع بندي کلي ، ضمن ارزيابي پاسخ مخاطبان در 
که  نمود  استنباط  اين گونه  مي توان  دوم  و  اول  سوالات 
«مؤلفه ي زمينه» به صورت کلي، به عنوان يکي از مؤلفه هاي 

تأثيرگذار بر نمادشناسي عناصر يادماني، نقش بسزايي را 
در ادراک مخاطبان ايفا مي نمايد. به همين دليل، تأثيرگذاري 
مستقيم مؤلفه فوق نيز مورد ارزيابي قرار گرفت. به همين 
منظور، پاسخ  مخاطباني که بستگان درجه يک خود را از 
و  تاريخي  زمينه  يک  کساني که  عنوان  به  داده اند،  دست 

مؤلفه هاي منتچ از تأثير 
نمادشناسي عناصر يادماني بر 
ادراک مخاطب- پرسشنامه 

مشاهده بازديدکننده

پرسش هاي پرسش هاي پژوهش
بسته

پرسش هاي باز

کنش متقابل نمادين و 
برانگيختن حس

را  بيشتري  زمان  مدت  مخاطبان  موزه،  از  بخش هايي  چه  در   -١
مکث و تامل مي کنند؟ نام ببريد.

٢- در چه بخش هايي از موزه، مخاطبان اقدام به واکنش اوليه در 
ظاهر خود – همانند تعجب، تغييرظاهري صورت، سوال پرسيدن 

و... -  مي کنند؟ نام ببريد

بهتري ادراک فرم ارتباط  يادماني موزه،  از عناصر  نوع  با کدام  ٣- مخاطبان 
برقرار مي کنند؟ [واقع نما يا انتزاعي]

ارتباط زمينه- همذات پنداري يادماني  از عناصر  مفهوم  با کدام موضوع و  ٤- مخاطبان 
بهتري برقرار مي کنند؟ [ديني، قومي، ملي] 

جدول٣. سوالات مشاهده مخاطبان، مأخذ: نگارنده

تصوير۷. معرفي عناصر يادماني در سايت داخلي ساختمان موزه ملي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس، مأخذ: نگارنده

از  مخاطبان  تأثيرپذيري  بررسي    
عناصر يادماني موزه جنگ برمبناي 
مؤلفه هاي مبتني  بر نمادشناسي (نمونه 
انقلاب  موردي: مخاطبان موزه ملي 

اسلامي و  دفاع مقدس) /١٢١-١٣٩
متين رستمي



شماره ۷۱  پاييز ۱۴۰۳
۱۳۳

فصلنامة علمي نگره

تحليل اوليه
درصد

 
فراواني 

نسبي

فراواني
گزينه هاي منتخب نسبي مؤلفه هاي 

پژوهش
شماره 
پرسش

آمار قابل توجه در دارا بودن بستگان درجه يک 
”مؤلفه  مهم  بسيار  نقش  نشان دهنده ي  شهيد، 

زمينه“ در بازديد از عناصر به شمار مي آيد. 

٤٣  ٢٦,٥
بله

زمينه و زمان

۱
٧٣,٥  ١١٩

خير

چنين آماري، بيان گر درصد بالاي ذهنيت آماده 
با  مواجهه ي  در  آنان  شده ي  تعيين  پيش  از  و 

عناصر يادماني موزه است.

٥٦,٨ ٩٢ زياد

٣٤,٥ ٢ ٥٦ متوسط

٨,٧ ١٤ 
کم

جانب  از  بخش هايي  چنين  انتخاب 
مخاطب  که  است  آن  بيان گر  بازديدکنندگان، 
جبهه  با  مرتبط  بخش هاي  با  جنگ،  موزه ي 
همذات پنداري  آن،  ناگوار  اتفاقات  و  جنگ 

بيشتري مي کند.

٢٢,٩ ٤٢ محله خرمشهر

همذات-
پنداري

٣

٢٢,٩ ٤٢ اتاق بمباران مجازي

١٤,٧ ٢٧
سنگرهاي سرد

 و گرم

١٠,٩ ٢٠ ميدان مين مجازي

٥ ٩ پل شهادت

٢٣,٦ ٤٣
ساير موارد

(به صورت تجمعي)

١٠٠ ١٨٣
جمع کل تمامي 

موارد فوق

چنين نتايجي مبين آن است که در شکل گيري 
عناصريادماني در ذهن بازديدکننده نيز با بخش-

هاي مرتبط با جبهه جنگ و اتفاقات ناگوار آن 
توجه بيشتري دارد.

٢٠,٣ ٣٨
سنگرهاي سرد و گرم

کنش 
متقابل و 
خاطره 
انگيزي 
-سوال 
محوري 
پرسشنامه 
در ارزيابي 

مفهوم 
يادمان-

٤

٢٠,٣ ٣٨ اتاق بمباران مجازي

١٦ ٣٠ محله خرمشهر

١٤,٦ ٢٧ ميدان مين مجازي

٦,٩ ١٣ پل شهادت

٢١,٩ ٤١
ساير موارد

(به صورت تجمعي)

١٠٠ ١٨٧
جمع کل تمامي 

موارد فوق

جدول٤. بررسي آماري پرسشنامه مخاطبان به همراه تحليل اوليه، مأخذ: نگارنده



تداعي کننده و از پيش تعيين شده را در خود دارا مي باشند، 
مهم قلمداد شده و به شرح زير موردارزيابي قرارگرفت:

در سوال دوم که مرتبط با مؤلفه ي همذات پنداري است، ۳۴ 
درصد آنان به محله خرمشهر، ۲۹,۵ درصد به سنگرهاي 
سرد و گرم و ۱۵,۹ درصد به بمباران مجازي راي دادند 
که اين آمار در مقايسه ي با آمار تمامي مخاطبان، اختلاف 
معناداري وجود داشته و بيان گر آن است که اين دسته از 
مخاطبان، با عناصري احساس همذات پنداري بيشتر کرده اند 
که جبهه هاي جنگ را به تصوير مي کشد و همين مساله، بيان-

گر تأثيرگذاري مستقيم جنبه «تداعي» کننده ي «مؤلفه زمينه» 
بر «مؤلفه همذات پنداري» است. اما در بررسي سوال چهارم 
و ششم که به ترتيب سوال مرتبط با شناسايي عناصريادماني 
جالب توجه و سوال شناسايي عناصر خاطره انگيز مي باشند، 
ضمن مقايسه ي پاسخ هاي اين دسته از مخاطبان با پاسخ-

نشده  ديده  زيادي  چندان  اختلاف  مخاطبان،  تمامي  هاي 
و همين امر نشان دهنده ي آن است که «مؤلفه زمينه» بر 
مؤلفه ي «خاطره انگيزي» و «شناسايي عناصر جالب توجه و 

به يادماندني» تأثير مستقيمي نداشته است.
اين  درخصوص  مخاطبان  تمامي  پاسخ هاي  ارزيابي  در 
قرار  موردارزيابي  نيز  آنان  تحصيلي  زمينه ي  مؤلفه، 

گرفت که به همين منظور، براساس ميزان تحصيلات، به 
دو دسته ي «ليسانس به پايين» و همچنين «فوق ليسانس 
به بالا» تقسيم شدند. پاسخ  اين دودسته از مخاطبان در 
مقايسه با يکديگر، در تمامي سوالات به جز سوال هفتم، 
نزديک بهم بوده و اختلاف چندان زيادي مشاهده نشد اما 
در سوال هفتم که نقش موزه را در ارتقاي ميزان دانسته ها 
و آگاهي مخاطبان مورد ارزيابي قرار مي دهد، ۶۸ درصد از 
مخاطبان با تحصيلات فوق ليسانس به بالا، آن را متوسط 
ارزيابي کردند و تنها ۲۸ درصد به گزينه ي زياد راي دادند. 
اين درحاليست که ۶۰ درصد از مخاطبان فوق ليسانس به 
پايين به گزينه زياد و ۳۵ درصد به متوسط راي دادند. 
پس مي توان اين گونه ارزيابي نمود که «زمينه ي تحصيلي» 
بر مؤلفه ي نقش موزه در آگاهي و دانسته هاي مخاطبان 
تأثيرگذاري مستقيم داشته است و در ساير موارد، نظرات 
اين دو دسته از افراد با زمينه تحصيلي متفاوت به يکديگر 

بسيار نزديک تر بوده است. (نمودار ۴)
و  نقش  درخصوص  بيشتر  بررسي  به منظور  ادامه ،  در 
اثرگذاري مستقيم مؤلفه هاي «زمينه» و «زمان»، عناصري 
که بيشترين تعداد آرا را از ميان تمام مخاطبان در سوالات 
سوم، چهارم و ششم به دست آورده اند، برمبناي بازه سني 

قابل  و  مهم  نقش  نشان دهنده ي  نتيجه اي  چنين 
گذشته  فضاهاي  شکل گيري  در  موزه  توجه 

است.

٩٣,٢ ١٥١ بله

تداعي 
خاطرات، 
بازسازي 
گذشته

٥
٦,٨ ١١ خير

جانب  از  بخش هايي  چنين  انتخاب 
مخاطب  که  است  آن  بيان گر  بازديدکنندگان، 
با  مرتبط  بخش هاي  به  نسبت  جنگ،  موزه ي 
جبهه جنگ و اتفاقات ناگوار آن، تداعي خاطره 
 – است.  توجه  قابل  پاسخ  بدون  آمار  مي کند. 
اين پرسش مختص تمامي سنين است، چه آناني 
که در ان دوران بوده و دست اول ديده اند، چه 
به صورت  و  نبوده اند  دوران  آن  در  که  آناني 

دست دوم ديده و شنيده اند.-

٢٥,٨١ ٤٢ محله خرمشهر

٦

١٤,٩٧ ٢٩ بمباران مجازي

٩,٥١ ١٥ سنگرهاي سرد و گرم

٤,١٢ ٦ ميدان مين مجازي

١٨,٥٨ ٣٠ بدون پاسخ

٢٧,٠١ ٤٤ ساير موارد
(به صورت تجمعي)

١٠٠ ١٦٦ جمع کل تمامي 
موارد فوق

نتايج به دست آمده، نشان دهنده ي تأثيرگذاري 
بسيار بالاي فضاي موزه بر مخاطبان است.

٥٤,٣ ٨٨ زياد
نقش و تأثير 
فضاي موزه  ٧٤٠,٧ ٦٦ متوسط

٥ ٨ کم

ادامه جدول٤.

از  مخاطبان  تأثيرپذيري  بررسي    
عناصر يادماني موزه جنگ برمبناي 
مؤلفه هاي مبتني  بر نمادشناسي (نمونه 
انقلاب  موردي: مخاطبان موزه ملي 

اسلامي و  دفاع مقدس) /١٢١-١٣٩
متين رستمي
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فصلنامة علمي نگره

نيز ارزيابي شدند. عناصر منتخب مربوط به سوال همذات-
پنداري ( بمباران مجازي و محله خرمشهر)، در بازه ي سني 
مخاطبين ۳۰ الي ۴۵ سال بيشترين راي را کسب نمودند. 
عناصر منتخب مربوط به سوال يادمان (بمباران مجازي و 
سنگرهاي سرد و گرم)، در بازه ي سني مخاطبين ۲۰ الي 
۳۰ سال بيشترين راي را دريافت نمودند و همچنين عنصر 
منتخب مربوط به سوال خاطره انگيزي (محله خرمشهر)، 
در بازه ي سني ۳۰ الي ۴۵ سال بيشترين راي را اخذ نمود 
که اين امر نشان دهنده ي آن است که عناصر ياد شده از 
منظر مخاطباني که در دوره دفاع مقدس در سنين کودکي 
و خردسالي بوده اند، حس همدات پنداري و خاطره انگيزي 
بيشتري را نسبت به سايرين القا کرده اند. همچنين مخاطبان 
جوان و نسل هاي پس از دوره دفاع مقدس، بيشترين راي-

دهندگان به «عناصريادماني و جالب توجه» منتخب بودند 
اين موضوع، نشان دهنده ي نقش و تأثير بسيار زياد  که 
موزه بر مخاطباني است که زمينه ي تداعي کمتري نسبت 
به دوره دفاع مقدس دارند و خاطراتي نسبت به اين دوره 
خاطرات  عمدتا  داشته اند،  نيز  خاطره اي  اگر  و  نداشته اند 

دست دوم بوده است. (نمودار۵)
در ارزيابي پاسخ مخاطبان به سوالات مرتبط با مؤلفه هاي 
در  ترتيب  به  که  خاطره انگيزي  و  يادمان  همذات پنداري، 
شايد  گرديده اند،  مطرح  ششم  و  چهارم  سوم،  سوالات 
بتوان گفت دليل راي بالاي مخاطبان به عناصري همچون 
محله خرمشهر، بمباران مجازي، سنگرهاي سرد و گرم و 
ميدان مين مجازي آن است که مخاطبان موزه، نه تنها به 
عناصريادماني واقع نمايانه و قابل فهم گرايش دارند، بلکه 
به عناصري توجه بيشتري دارد که حواس مختلف آنان 
را بيشتر به خود درگير مي کند. به عنوان مثال، در بخش 

بمباران مجازي، بروز اتفاقاتي همانند لرزش در کف و بدنه 
آژير خطر،  با شنيدن صداي  بمباران، همزمان  به هنگام 
تأثير بيشتري را بر مخاطب مي گذارد و يا هنگام حضور 
در سنگرهاي سرد و گرم، احساس سرما و گرماي موجود 
در فضا، به ارتباط هرچه بهتر مخاطب با فضاي موجود 
کمک شاياني خواهد کرد و يا در بخش محله خرمشهر، 
به دليل قرارگيري او در جو و اتمسفر بازسازي شده ي 
خرمشهر به هنگام حمله ي دشمن، مخاطب ارتباط بهتري 
را با آن بخش برقرار مي کند. اما وجه اشتراک معنايي و 
محتوايي عناصر يادماني منتخب مخاطب در موزه دفاع 
مقدس، غالبا جنبه ي ترسناک و تاريک جنگ است. به عنوان 
مثال، بمباران مجازي، ميدان مين مجازي و محله ي بمباران 
شده ي خرمشهر، به دليل القاي مفاهيم تاريک و ترسناکي 
که در خود دارند، باعث اثرگذاري بيشتر بر مخاطب شده-

اند. پس به همين دليل، مي توان اين گونه استنباط نمود که 
مخاطبان موزه ملي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس و به طور 
کلي مخاطباني که از موزه هايي با موضوع جنگ بازديد مي-

کنند، توجه بيشتري به بخش ها و عناصر يادماني در حول 
محور اين مفاهيم و موضوعات از جنگ دارند. همچنين، 
يکي ديگر از دلايل انتخاب عناصر منتخب موزه با چنين 
خصوصيت هايي از سوي مخاطبان، غيرمنتظره بودن آنان 
است. به بيان ديگر، مخاطب با عناصري احساس همذات-

پنداري بيشتر مي کند و يا عناصري را بيشتر از سايرين،  
يادماني و جالب توجه  و خاطره انگيز مي داند که به صورت 
غيرمترقبه با آنان روبه رو شده باشد. به عنوان مثال، لرزش 
مين  ميدان  انفجار  صداي  و  نور  مجازي،  بمباران  اتاق 
مجازي و يا قرارگيري در محله تخريب شده خرمشهر و 
قرارگيري در حس و حال سرد و گرم سنگرها، از جمله 

نمودار۴- سنجش ميزان ارتقاي دانسته ها و آگاهي مخاطبان برمبناي زمينه تحصيلي، مأخذ: 
نگارنده 



موارد غيرمترقبه و غيرمنتظره در عناصر يادشده  است. اين 
غيرمترقبه بودن، به معناي کم رنگ بودن مؤلفه ي ”زمينه“ ي 
از پيش تعيين شده نيست، بلکه ”زمينه“ نه تنها همچنان 
نقش مکمل خود را ايفا مي نمايد، بلکه از ميان زمينه هاي 
سه گانه،- که در مباني نظري نيز بدان اشاره شد - زمينه ي 
”فيزيکي“ نسبت به زمينه هاي ”تاريخي“ و ”تداعي گر“، نقش 
برجسته تري را در القاي مفهوم غيرمنتظره بودن، در ذهن 

مخاطب شکل مي دهد.

در ادامه، در سوال چهارم که سوال محوري پرسشنامه 
بوده و به بيان ديگر، پاسخ و انتخاب مخاطبين به اين سوال 
به منزله ي انتخاب عناصريادماني مدنظر آنان است، ميزان 
مشابهت پاسخ هاي آنان در اين سوال در مقايسه با سوالات 
سوم و ششم مورد مقايسه قرارگرفت که در اين ارزيابي، 
٣٠ درصد از پاسخ هاي سوال همذات پنداري با پاسخ سوال 
پاسخ  هاي  از  درصد   ٢٠ همچنين،  بودند.  مشابه  يادمان 
مربوط به سوال خاطره انگيزي شباهت مستقيم به سوال 

نمودار۶. ارزيابي و مقايسه پاسخ مخاطبان در سوالات مرتبط با مؤلفه هاي همذات پنداري، يادمان و خاطره-
انگيزي نسبت به يکديگر، مأخذ: نگارنده 

نمودار۵. دسته بندي عناصر منتخب مخاطبان برمبناي زمينه سني، مأخذ: نگارنده

همذات پنداري با يادمان

خاطره انگيزي با يادمان

خاطره انگيزي با همذات بنداري

شباهت هر سه سوال

عدم شباهت

از  مخاطبان  تأثيرپذيري  بررسي    
عناصر يادماني موزه جنگ برمبناي 
مؤلفه هاي مبتني  بر نمادشناسي (نمونه 
انقلاب  موردي: مخاطبان موزه ملي 
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نتيجه
با توجه به مباني نظري پژوهش و همچنين در راستاي هدف پژوهش، در گام اول با بررسي مطالعات «کتابخانه اي 
و اسنادي مبتني بر رويکرد سيستماتيک» در روش تحقيق کيفي، مؤلفه هاي مبتني بر نمادشناسي عناصر يادماني 
موزه هاي جنگ که براي مخاطبان قابليت ادراک و تأثيرپذيري دارند، بردومبناي «خاستگاه هاي معنايي و نمود 
درون فردي و برون فردي» و «نمود کالبدي و فضايي» برشمرده شدند که شامل زمينه، زمان، همذات پنداري، 
خاطره انگيزي، کنش متقابل، بازسازي گذشته و همچنين نقش نمادين عناصر يادماني مي باشند. در گام دوم، 
براساس «رويکرد مبتني بر پرسشنامه و از نوع تحليل محتوا» به منظور شناسايي مؤلفه هاي برجسته و منتخب 
نمادشناسي عناصر يادماني موزه هاي جنگ از منظر مخاطبان و همچنين ميزان تأثيرپذيري در آنان، نظرات 
بازديدکنندگان و راهنمايان موزه به واسطه ي پرسشنامه هاي باز و بسته موردبررسي قرارگرفته و با استفاده 
از  روش «نمونه گيري غيراحتمالي و در دسترس و اتفاقي» استخراج گرديده و نتايج زير به دست آمده است:   
ضمن  بررسي مؤلفه «زمينه»، نتايج حاصل از ارزيابي کساني که اقوام درجه يک خود را از دست داده بودند و 
همچنين دسته بندي مخاطبان از نظر زمينه تحصيلي، مويد اين نکته مي باشد که يکي از مؤلفه هاي برجسته از نظر 
مخاطبان مؤلفه «زمينه» است. همان طور که در مباني نطري نيز عنوان گرديد، زمينه به سه دسته ي «فيزيکي»، 
«تاريخي» و «کالبدي» تقسيم مي شود، نکته حائز اهميت در اين مؤلفه آن است که در صورت کم رنگ شدن 
يکي از اين سه دسته از نظر مخاطب، دسته ديگري از آن، از جانب مخاطب برجسته تر مي گردد. به عنوان مثال، 
دليل انتخاب بخش هايي همچون بمباران مجازي، ميدان مين مجازي، سنگرهاي سرد و گرم و همچنين محله 
خرمشهر از جانب مخاطبان، خصوصيت غير مترقبه بودن آن از جانب مخاطبان است. خصوصيتي که اگرچه 
نقش «تاريخي» و «تداعي کننده» زمينه را کمرنگ مي کند اما جنبه تأثير «فيزيکي» زمينه را برجسته تر مي سازد.  
در بررسي نتايج حاصل از مؤلفه زمان از نظر مخاطبان، اگرچه تطبيق ذهنيت آنان  قبل و بعد از بازديد از موزه 

يادمان داشته و ٧ درصد از پاسخ هاي سوالات همذات-
پنداري و خاطره انگيزي مشابه بوده  و همچنين  ١٠ درصد 
از پاسخ ها، به هر سه سوال شباهت داشته اند و در انتها، ٣٧ 
درصد از پاسخ ها هيچ شباهتي نسبت به يکديگر نداشته اند. 
در يک ارزيابي کلي مي توان اين گونه بيان نمود که مؤلفه ي 
همذات پنداري، تأثيرگذاري بيشتري را در انتخاب عناصر 
با ساير مؤلفه هاي  يادماني منتخب مخاطبان در مقايسه 
ديگر دارد که اين مساله بيان گر آن است که مخاطب توجه 
بسيار زيادي به مفاهيم دروني خود- که وراي مليت، دين 
و ... است- دارد و همچنين مخاطبان مفاهيمي را در ذهن به 
عنوان يادمان حفظ مي کنند که بتوانند خود را به جاي آن 

موضوع و اتفاق قرار داده باشند. (نمودار۶)
در تحليل سوالات پنجم و هفتم، مي توان به اين نتيجه رسيد 
که موزه مي تواند گذشته را به درستي بازسازي کند و 
دانش و آگاهي مخاطبان را افزايش دهد. گذشته و دانشي 
که از سمت منابع رسمي حاکميت بر مردم عرضه شده-

است و مخاطبان آن را پذيرفته اند و بدون شک، موزه به 
عنوان بهترين فضا و مکان براي طراحي عناصريادماني، 

مي تواند نقش بسزايي بر مخاطبان خود، فارغ از ديدگاه ها و 
تفکرات مختلف آن ها داشته باشد.

پرسشنامه مشاهده مخاطبان
در يک تحليل و ارزيابي کلي و مقايسه ي نتايج اين پرسشنامه 
با پرسشنامه بازديدکنندگان، مي توان اين گونه استنباط نمود 
که بخش هاي منتخب مخاطبان در سوالات مرتبط با مفاهيم 
همذات پنداري، يادماني و خاطره انگيز، همان بخش هايي است 
که راهنمايان موزه در پاسخ به سوالات مرتبط با مکث و توقف 
و کنش متقابل اشاره نموده اند که اين مساله، به معناي آن است 
که ادراک دروني انسان ها در مواجهه ي با عناصر موزه، دقيفا 
همان مواردي است که به صورت آشکار و بيروني، با ديگر 
افراد تعامل مي کنند و اين رفتار و اعمال به واسطه ي مشاهده ي 

شخص ناظر نيز قابل فهم و درک است.
درصد بسيار بالاي مفاهيم واقع نمايانه،گواه آن است که 
اکثريت بارديدکنندگان، با مفاهيم واقع نمايانه ارتباط بهتري 
برقرار مي کنند و همچنين، اکثرا با مفاهيم ملي گرايانه تعامل 

مناسب تري دارند.



نشان دهنده کم اثر بودن اين مؤلفه بر مخاطب است، اما با بررسي و دسته بندي مخاطبان به سه بازه سني 
مختلف، مي توان به اين نتيجه گيري رسيد که مخاطباني که دوره کودکي خود را در جنگ سپري کرده اند، تأثير 
پذيري بيشتري نسبت به ساير مخاطبان در مفاهيم همذات پنداري و خاطره انگيزي عناصر يادماني داشته اند 
که همين موضوع مويد مهم بودن نقش «زمينه تاريخي» و «تداعي کننده» است. در ادامه با مقايسه و بررسي 
سوالات مرتبط با همذات پنداري و خاطره انگيزي با سوال محوري پرسشنامه مخاطبان که بيان گر انتخاب آنان 
به عنوان عنصر يادماني موزه – سوال چهارم- است، شباهت بيشتر پاسخ هاي سوال مرتبط با همذات پنداري 
نسبت به سوال خاطره انگيزي، مويد آن است که يادماني بودن يک اثر بيشتر از هرچيزي به دليل همذات پنداري 
مخاطب نسبت به آن اثر است تا خاطره انگيز بودن آن. به بيان ديگر، مخاطب حتي اگر خاطره اي مرتبط با به 
موضوع اثر ارائه شده نداشته باشد، در صورت همذات پنداري با آن اثر، آن را در ذهن خود، يادماني قلمداد 
کرده که همين مطلب در راستاي مباني نظري ذکر شده در مباني نظري، مويد آن است که اگرچه خاطرات در 
ايجاد همذات پنداري تأثيرگذار است، اما اين اثرگذاري در شکل گيري يک اثر يادماني در ذهن مخاطب در مراتب 
پايين تري نسبت به مفهوم همذات پنداري قرار دارد. درصد بالاي مخاطبان نسبت به نقش موزه در بازسازي 
گذشته و افزايش دانش و آگاهي آنان، نشان دهنده ي تأثير بسيار زياد موزه در شکل گيري ذهنيت مخاطبان است. 
با مقايسه ي ميان «پرسشنامه مخاطبان» و «پرسشنامه مشاهده مخاطبان» و شباهت ميان عناصر انتخاب شده 
از نظر آنان در سوالات مرتبط با مؤلفه هاي همذات پنداري، يادماني و خاطره انگيز در مقايسه با سوال مرتبط 
با مؤلفه کنش متقابل، به اين نتيجه مي توان رسيد که شکل گيري کنش متقابل و برانگيختن حس ميان افراد، در 
گروي شکل گيري همذات پنداري و تداعي خاطره در تک تک تمامي مخاطبان است. توجه به عناصر واقع نمايانه 
با موضوعات ملي و قومي و ديني، از جمله نکاتي است که مخاطب بدان توجه دارد . به همين دليل، مؤلفه هاي 
برجسته و منتخب نمادشناسي عناصر يادماني موزه هاي جنگ از منظر مخاطبان شامل زمينه، همذات پنداري، 
لزوم بازسازي گذشته و نقش نمادين عناصريادماني در تجلي کالبدي مفاهيم، مي باشند.  به همين دليل، از اين 
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Showing and presenting various cultures and events require providing different spatial and temporal 
conditions. War, as one of the most important events of human societies, affects different strata of 
people all over the world, it is necessary to remember and to represent its various aspects for 
people in order to express the face of the horror of war that should be a lesson for all generations 
of society. The museum is one of the public spaces accessible to the people of the society, and 
by using memorial elements, it displays different aspects of the war in a scenario-oriented and 
planned manner. Symbols and signs, as well-known patterns and schemata among different people 
of the society, can provide the prerequisites for these spatial and temporal conditions in an efficient 
way. The purpose of this research is to investigate the impressionability and experience of the 
audience from the memorial elements of the war museum based on the components based on the 
symbology of the memorial elements. For this reason, the research questions are as follows: 1- 
What are the symbology-based components of the memorial elements of war museums that can 
be understood and influenced by the audience? 2- What are the key and selected components of 
the symbology of war museum commemorative elements from the audience,s point of view? The 
dominant approach in the research environment is qualitative and based on interviews and content 
analysis, as well as library research and systematic review, in addition to examining and briefly 
identifying components based on war memorial elements in the first step. The research will lead to 
the evaluation of their impact on the audience through a questionnaire in the second part. The method 
of collecting samples in this research is based on non-probability and available random sampling 
method; in order to evaluate the opinions of the audience regarding the memorial elements of the 
museum, as well as to evaluate their impressionability towards the memorial elements. In order 
to take advantage of the opinions of the audience, 190 Iranian visitors of the National Museum of 
the Islamic Revolution and Sacred Defense, who left the seven halls of the museum immediately 
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after visiting, were assessed through a questionnaire.  The method of collecting samples in this 
research is based on non-probability and random sampling method and also the number of 190 
people is the result of the process of collecting questionnaires from visitors in the period of one 
week in all the working hours of the museum. The reason for choosing this time period is the 
variable number of visitors on all days of the week. Out of these, 28 questionnaires were removed 
due to defects in the answers and also due to having irrelevant answers to the question, and 162 
questionnaires were used as criteria for action. Among 162 people, based on gender, 85 people 
were men, 77 people were women, based on age range, 57 people were between 20 to 30 years 
old, 55 people were between 30 to 45 years old, and 50 people were 45 years old and above. In 
order to evaluate the performance of the audience when visiting different parts of the museum, 18 
experienced guides of the museum, who have a lot of experience in interacting with the audience, 
have continuously monitored the behavior of the visitors. After presenting the questionnaires and 
having them completed by the audience and museum guides, the statistical results along with their 
preliminary analysis were obtained in the tables and the selected components were selected based 
on the highest frequency extracted. The method of analysis is descriptive, so that the statistical data 
extracted from the questionnaires can be examined and analyzed. The necessity and importance of 
this research originate from the fact that the identification of components based on the symbology 
of the memorial elements of war museums, which are perceptible and impressive to the audience, 
as well as the anthology of selected and outstanding components from the audience, can be the 
context that would provide new memorial elements for designers.
The results have shown that while examining the audience,s views regarding the memorial elements 
of the National Museum of the Islamic Revolution and Holy Defense through a questionnaire, 
only a few components based on the symbolism of the memorial elements - such as context, 
identification, as well as the need to reconstruct the past and the symbolic role of the memorial 
elements in physical manifestation concepts - from the point of view of the audience seemed more 
prominent, and it can be argued that considering the selected components of the symbology of 
memory elements, since they seem more prominent from the point of view of the audience, they 
play a significant role in their impressionability.
Keywords: Symbolism, Memorial Elements, War, Museum, Audience
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